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Abstract 
Purpose: Reading is one of the challenging problems in contemporary Iran. 
After the Persian Constitutional Revolution (1905-1911), reading becomes 
one of the factors that Iranians considered it necessary for modernization and 
development. For this reason, most people, even who were literate, had no 
desire to read. This situation was unpleasant for intellectuals, publishers and 
cultural activists, and therefore they published essays and articles about this 
issue. These publications grew significantly during the 1960-1970s. As we 
can see in these documents, the main idea was that Iran society has 
encountered by a "Reading Crisis".  This study aims to describe this idea 
under the Reading Crisis discourse. Moreover, it seeks to show how the 
articulation of this discourse was affected by discursive practices and social 
practices. 
Method: The methodology used in the present research is the Fairclough's 
critical discourse analysis (CDA). Based on this method, First, the articles 
about reading which were published from 1905 to 1978 were searched and 
categorized into discourses and then those documents were chosen that were 
tagged as �reading crisis discourse� (45 texts). These documents were then 
coded during the next two stages: first, each fragment of the texts was tagged 
by one or more elements of Fairclough's CDA model (433 fragments); then, 
similar text fragments were categorized and tagged. The coding process 
continued until sufficient data to describe all the selected discoursive 
components were collected, and the present researchers were able to find a 
logical relationship between the data.  
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Findings: The findings indicate that publishers are the main speakers of this 
discourse. As for-profit institutions, they seek more profit, but in order to 
gain legitimacy, they use cultural language and try to show Iranian society 
has a big problem and people do not read enough. They call this a crisis and 
claim that government must intervene and facilitate buying books by 
subsidies. They say that government must pay subsidies to publishers as a 
way to reduce book price. On the other hand, government seek a way to 
eliminate the voice of the protesters or voices that did not match the main 
discourse and central power and thus to censor books. As a result, 
government grants privileges to publishers, provided that they publish good 
books. During the time, most publishers became the collaborators of 
government in censorship in order to safeguard their interests. In this 
discourse, the reader is for the most part represented as the buyer, and 
reading is roughly equivalent to buying. Book, as the main media of 
discourse, is divided into two groups: bad books and good books: good 
books are ones supporting the government's idea of development and 
modernization. Censorship mechanism is the gatekeeper of bad books; and 
public libraries, �Institute for the Intellectual Development of Children and 
Young Adults� and �Children's Book Council� are promoters of good books. 
Originality/value: The book crisis discourse in Iran is still alive and 
powerful. By knowing the origins and mechanism of this discourse, reading 
promoters and other social actors avoid mistakes that may damage their 
valuable efforts 
Keywords: Reading, Critical discourse analysis (CDA), Book crisis, Per 
capita book reading, Pahlavi dynasty, Iran 
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 يدهچك
و پنجـاه شمسـي، در دهه» بحران مطالعه«اين پژوهش قصد دارد نشان دهد متون مختلف چگونه در قالب گفتمانِ هدف: هاي چهل
و توزيع نيروها پيرامون آن را سامان داده اي براي گفت زمينه  اند. وگو دربارة خواندن ايجاد كرده
مرتبط بـا خوانـدن از انقـلاب مشـروطه تـا انقـلاب اسـلامي روش اين پژوهش تحليل انتقادي گفتمان فركلاف است. متون: روش

)  هـاآنخواني، در يك يـا چنـد گفتمـان كدگـذاري شـد. از ميـان متن). در مرحلة نخست، هر متن پس از تمام 425گردآوري شد
كدذييها متن و طي دو مرحلة بعد كدگذاري شـدند. در مرحلـة دوم، بـر»گفتمان بحران مطالعه«يلِ اسـاس چهـارچوب، جدا شده

( متن پارهتحليل گفتمان فركلاف، هر  (محور) قرار گرفت درمـتن پـاره 433در يك يا چند عنصر گفتماني  مفـاهيم مرحلـة سـوم، ).
 تمام توصيف برايكه رفت پيش جاييتا كدگذاري. شدند گذاري نامو بندي دسته بودند، گنجانده شده مشابهي كه در يك محور

 كند. پيدا دستها داده ميان منطقياي رابطهبه توانست پژوهشگروشد گردآوري كافي دادة منتخب، گفتماني هاي مؤلفه
مي ها: يافته و در دهه گفتمان بحران مطالعه از مشروطه آغاز مي شود و پنجاه شمسي به اوج سخن هاي چهل آن رسد. گويان اصـلي

م و ميزان و با تكيه بر آمار ميزان نشر ميناشران هستند مي طالعه، وضعيت خواندن را بحراني نشان و تلاش را دهند كنند بازار كتـاب
و خريـدن هـم رونق بخشند. در اين گفتمان، خواننده بيش از هرچيز با صفت خريدار بازنمايي مي و عمـل خوانـدن سـان تلقـي شود

و هاي علمي معطوف به عمل، خواندني شود. كتاب در معناي خواندني مي مي هاي تاريخي رود. اين گفتمان ادبيات كلاسيك به كار
و نهادهـاي ايجـابي، مسـئول پشـتيباني از توليـد دو نوع نهاد را توجيه مي كند: نهادهاي سلبي، براي كنترل ورود كتاب بـد بـه بـازار

و هـما گونهبههاي خوب در بازار. سامان گفتمان كتاب ة پهلـوي حمايـتي توسـع از الگـوي است كه هم سود ناشران تضمين شود
و هرچيز كه برهم و ناشران است مي شود. اين گفتمان محل تفاهم دولت شود كه بـا زنندة اين تفاهم باشد نوعي اخلال در نظم تلقي

و با تكيه بر مكانيسم مي عناوين مختلف  شود. هاي مختلف طرد
ان دادن نيروهاي مختلـف پيرامـون آن را نشـان اين پژوهش با بررسي نحوة سخن گفتن دربارة خواندن، نحوة سام اصالت/ارزش:

مي مي و از اين منظر و فعاليت تواند در سياست دهد  هاي ترويجي مفيد باشد. گذاري خواندن
.يخوان كتابخواندن، تحليل انتقادي گفتمان، سرانة مطالعه، پهلوي، ها: كليدواژه

(و فاضـلي، نعمـتمحبـوب، سـيامك؛ منصـوريان، يـزداناستناد: ا واكـاوي1399االله بـرتكيـهبـاايـراندرمطالعـهبحـران).
و كتابخانه تحقيقات اطلاعگفتمان. انتقادي تحليل چهارچوب .465-439)،3(26 هاي عمومي. رساني

و كتابخانه تحقيقات اطلاع صص3، شمارة26دورة هاي عمومي. رساني ،439-465 
 18/04/1399تاريخ پذيرش:؛ 25/01/1399تاريخ دريافت:

هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه©
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 مقدمه
و نويسا مي در هـاآنخواهـد. جامعة مدرن مردماني خوانا و بنويسـند تـا هـم بايـد بتواننـد بخواننـد

و نوشته شدن توسـط دولـت  و هم بايد امكان خوانده شدن هـاي دنياي مدرن بتوانند زندگي كنند
مي مدرن را داشته باشند. دولت مدرن مردمانش را مشاهده مي و بينـي مـي خواند، پـيش كند، كنـد

مي برايشان برنامه مـا نيـز بـه هـر روي گـام در دنيـاي مـدرن نويسدشـان. كند گويي كـه مـي ريزي
و شايد هم به ميدانش نهاده پذيبرخ ـيـم.ا شـده پرتابايم رايو برخـميـا رفتـهياز الزامـات آن را
قـرارنيتكـيتيباعـث شـده اسـت كـه در وضـعني. همـميـا را كنار گذاشتهيو برخميا دادهرييتغ
دم،يريبگ هـاي ايـن يكـي از ويژگـي اسـت.ينـيتكتينيـز در وضـعيگـريچنانكـه هـر اجتمـاع
و طـورآنديگر سـاكنان عرصـة مـدرن، برخلافينگي آن است كه تك كـه شايسـته اسـت خوانـا

 ايم. نويسا نشده
ننياةو مسئل پرسش همزيپژوهش منياز ازكيـهرة. ما چگونـه دربـار شوديتفاوت آغاز

م يادشدهيهادهيپد مميكنيفكر كيـو سـخن گفـتن چگونـهدنيشـياندنيـام،ييگـويو سخن
ا ا،يرانيدانشگاه ا،يرانيمجلس مـايهـا برسـاخته،ي ديگرعبارتبهاي. سازديو ... را برميرانيشهر

اياديـبنيهـا بر چه انگارهيمتك ا،پـژوهشني ـهسـتند. از منظـر يِاديـبنيهـا انگـارهني ـتفـاوت
مةبرسازند ايها جهانانيمعنا، تفاوت . كنديم جاديمختلف را

ايجهان خرده منيكه و قصـد دارد آن را مـورد پرسـش قـرار دهـد، پردازديپژوهش به آن
پ» خواندن« شـكل گرفتـه اسـت.1ياجتمـاعياز كردارهايا عمل خواندن، مجموعه رامونياست.
وه،ارائـد،ي ـتولينـدهاياز فرايا بـا مجموعـه شـوندهتي/هـدا كنندهتيهدايكردارهانيا اشـاعه

و همچنــخوجيتــرو رايدر ارتبــاط اســت كــه خوانــدنياياجتمــاعينهادهــانيانــدن و خواننــده
م هو كننديموضوع خود بهتيو تلاش دارند به نفع خود خوانـدنيهـا گفتمـاني،عبـارت بخشند.

موجـود را شـكليها كـه نظـم گفتمـان گفتماننياياجتماعيها كردارو2يگفتمانيها كردارو 
ا،دهنديم  پژوهش است.نيمحل پرسش

ايانتقاديپژوهش موضعنيانيهمچن منيدارد. در تينشـان دهـد وضـع كنـديمعنا تلاش
رايچگونه است. نظـم گفتمـان حوزة خواندندركيهژمون موجـود، روابـط فرادست/فرودسـت

1. social practice           2. discursive practice 
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پياجتمــاعيهــاو چــه گــروه كننــديمــيدهــ چگونــه ســامان ا ونــديدر از موضــعيهژمــوننيــبــا
ميقدرتمندتر . شونديبرخوردار

تـر شـد. با وقوع انقلاب مشروطه در ايران، مطالبة ايرانيان براي ساخت دنيـاي جديـد جـدي
كـرد. يكـي از ايـن تصـورات ايـن بـود كـه زعم خود تفسيري از دنياي جديد ارائه مـي هركس به

و عدم گرايش مردم بـه كتـاب واضـح ». مردم بايد كتاب بخوانند«براي ساختن دنياي جديد  بـود،
مي رو از همان ايام شكوه از كتاب ازاين و گـروه نخواني مردم آغاز هـاي اجتمـاعي مختلـف شـود
مي باره نوشته دراين به هايي منتشر بـا شـكايت از ايـن امـر 1309عنوان مثال، ناشري در سـال كنند.

 مـا ملكـتم معارفبه بزرگي لطمةچه كتاب نبودنكه داندمي خوبيبه هركس«گويد: چنين مي
(قاسـمي،» اسـت گرديده مملكت افراد ضررو ديگران نزدما سرشكستگي باعث اندازهچهو زده

به1380 و توصيه مرور زمان، اين شكايت ). اي از انتشـارات را رقـم هاي توأم با تحكم، مجموعه ها
آن مي مي ها در دهه زنند كه اوج و پنجاه شمسي رخ از هاي چهل و اين مقاله عنـوان هـا بـهآندهد

مي» گفتمان بحران مطالعه« هـاي عنـوان يكـي از گفتمـان كند: گفتماني كه تا بـه امـروز نيـز بـه ياد
بنـدي ايـن كنـد تـا صـورت اصلي خواندن به حيات خود ادامه داده است. اين پژوهش تـلاش مـي 

و ابعـاد را مشـخص كنـد. پرسـش   هـاي پـژوهش بـر مبنـاي ايـن هـدف گفتمان را واكاوي كـرده
 اند. طراحي شده

 هاي پژوهش پرسش
مي چگونه مفصل» بحران مطالعه« . گفتمان1  شود؟ بندي

چهاين.1-1 مي انگارهبن گفتمان و چگونه به خدمت  گيرند؟ هايي را
مي اندماكدشده در اين گفتمان هاي استفاده . دال1-2  شوند؟و چگونه به كار گرفته
مي هاي طبقهو نظامها . اين گفتمان از چه استعاره1-3  گيرد؟ بندي بهره
و عمل خواندنخواندن،خواننده،گفتمان ايندر.1-4  شود؟يمييچگونه بازنماي
 اند؟ منجر شدهييچه نهادهاو تقويتيريگ به شكل گفتمان. اين1-5
؟اندماكدهاي كنترلي اين گفتمان . مكانيسم1-6

؟اندماكداين گفتمانبهي منجر اجتماعيهاسيپركت.2
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و1ها بر مبناي الگوي تحليل انتقـادي گفتمـان فـركلاف پرسش طراحـي شـده اسـت. پرسـش اول
ميها پرسشريز و پرسـشي آن، لاية اول اين الگو را مكشوف دوم لايـة دوم ايـن مـدل را. كنند

و تعـاريف هريـك از مفـاهيم در بخـش روايـت پـژوهش  (روش توضيح بيشتر دربارة ايـن الگـو
 پژوهش) شرح داده شده است.

 پيشينة پژوهش
هاي مختلـف بسـيارند. در ايـن بخـش، بـه هاي مرتبط با موضوع گفتمان خواندن در زبان پژوهش

و پـركتيس ها اشاره مـي آن دسته از پژوهش  هـاآنهـاي مـرتبط بـا شـود كـه بـه گفتمـان خوانـدن
 اند. پرداخته

، 31914-1837زن خواننـده از كتـاب خـود،)، پژوهشگر انگليسـي، در 1993(2كيت فلينت
مي قرن نوزدهم، پركتيس خوان كتابدربارة زنان و گفتمان آن سخن آن هاي خواندن گويـد. در

مي زمان، خواندن عملي گناه و خطرناك تلقي و مـي آميز و تبـاهي شـد توانسـت زنـان را بـه فسـاد
مي بكشاند. او با آوردن مثال دهـد. در ايـن متـون، هاي متعدد از متون قرن نوزدهم اين امر را نشان
ميخواندن براي زنان خط و رناك شمرده و اين خطرنـاك بـودن بـه حفـظ معصـوميت زنـان شود
مي دختران جوان گره مي و اشـعار، كـه ماند اين بود كه خواندن رمان خورد. اما آنچه مسكوت هـا

شـوند كـه لزومـاً زاده وضـعيتي اسـت هايي مـي بسياري فارغ از مسائل جنسي بودند، سبب آشوب
و عاملا كه در آن زنان به سوژه و ها تواننـد انتخـاب شـوند كـه مـيي بـدل مـي فكر صاحبن فعال

هـا، دختـران ممنوعيـت وجـود بـا دهـد كـه كنند كه همسر يا مادر باشند يا نباشند. فلينت نشان مي
و زنان حتي زنان مسن چگونـه بـا خوانـدن آثـار ممنوعـه دچـار تحـولاتي شـده  در جوان انـد كـه

و نامه آن خاطرات كر هايشان به (فلينت،دهها اشاره  ). 2002اند
و)، پژوهشـگر انگليسـي، در كتــابي بـا عنـوان 1994(4آلـن ريچاردسـون ادبيـات، آمــوزش

از اواخـر جامانـده بـه بـا بررسـي اسـناد 1832تا 1780ة پركتيس اجتماعي مثاببهرمانتيسم: خواندن 
مي هدفاب19و18قرن  آن كنـد پـركتيس بررسي تاريخ آموزش تلاش دوران را هـاي خوانـدن

و5كند نشان دهد كه چگونه خوانـدنِ تخيلـي واكاوي كند. او تلاش مي در اواخـر قـرن هجـدهم

1. Fairclough 2. Kate Flint (1954- now)- Professor of Art History 
3. the Woman Reader 1837-1914 4. Alan Richardson            5. imaginative reading 
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و موقعيت ادبيات، نقشي محوري در فرهنگ انگليسـي پيـدا اوايل قرن نوزدهم با تغيير در تعريف
و از اين طريـق روش مي و ايـدئولوژي كند را هـاي آموزشـي، نهادهـاي آموزشـي هـاي آموزشـي

و مدرسـه رفـتن دهـد كـه بـاور عمـومي دربـارة كـودكي، دهـد. او نشـان مـي قرار مـيريتأث تحت
انـد. هاي عصر رمانتيـك شـكل داده هاي مدرن خود را بر اساس پركتيس هاي خواندن بنيان عادت

و ايـده فـرض كنـد برخـي از پـيش او تلاش مي هـايي نظيـر هـاي ناآشـكار تفكـر آموزشـي امـروز
و آموزش  زنـان را كـه ريشـه در آن دوران دارد هويـدا كنـد. وي همچنـين در ايـن آموزش ملي

» وحشـي«هـاي صـفت قـرار دادن مايه دهد كه چگونه با دست كتاب با رويكردي انتقادي نشان مي
و ادبيــات عامــه» دهــاتي«و پســند بــر اســاس بــراي كــودكو كــارگر، صــنعت ادبيــات كودكــان

ب ويژگي و اجتماعي آن دوران كـه سياسـت راي اين دو گروه پا گرفته اسـت؛ چنـان هاي گفتماني
و» تخيـل«شـد. عـلاوه بـر ايـن، دوگانـة هـا راهبـري مـي مايـهي آن دوران نيز با همين بـن استعمار

ادبيات كـودك بـه چشـمژهيوبهها هاي بسياري از آثار خواندني رمانتيك كه در نوشته» استدلال«
مي مي ا خورد واسازي و با چه معنايي در ايـن متـون فرض ين پيششود تا نشان داده شود ها چگونه

 اند. استقرار پيدا كرده
و مطالعـات«اي بـا عنـوان در مقاله، پژوهشگر آمريكايي،)2000(1جيمز پاول گي گفتمـان

و ذهـن انسـان، ماهيـت خوانـدن را2»فرهنگيِ خواندن-عياجتما در نگاهي تركيبي به زبان، سواد
ه و مي-م از منظر اجتماعيهم از منظر شناختي ميفرهنگي واكاوي دهد كـه كند. اين مقاله نشان

و متـون چگونـه بـراي معنا چگونه بافـت اجتمـاعي را در خوانـدن قـرار مـي  و اينكـه جهـان دهـد
دهـد كـه افـراد نشـان مـي،شـود. همچنـين شـان معنـا مـييهاي اجتماعخوانندگان از طريق تجربه

 دهند.مي به متن معناهايي متفاوت،خواندن با اشكال مختلفچگونه 
و ايــدئولوژي«اي بــا عنــوان)، پژوهشــگر آمريكــايي، در مقالــه2007(3باربــارا ســيكرمن هــا

از قـرن نـوزدهمِ آمريكـا چهـار نـوع گفتمـان جامانـده بـه با بررسـي اسـناد» هاي خواندن پركتيس
و يك گفتمـان غيررسـمي بـا محوريـت خوانـدن معرفـي مـي  خ1كنـد: رسمي 4وانـدن تبشـيري)

ــي)؛ ــدني2(انجيل ــدن م ــود3؛5) خوان ــلاح خ ــراي اص ــدن ب ــا4؛6) خوان ــي ي ــدن فرهنگ ) خوان
و7شهري جهان و لذت.5؛  ) خواندن براي آرامش

1. James Paul Gee 2. Discourse and Sociocultural Studies in Reading 
3. Barbara Sicherman 4. evangelical            5. civic 
6. self-improving 7. cosmopolitan 
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دهـد)، پژوهشگر آمريكايي، در پژوهشي تجربي دربارة دو گـروه نشـان مـي 1995(1ميليس
و بازنمـايي فـرض كه چگونه پـيش  گـذارد. ذهنـي مـتن ادبـي اثـر مـي هـاي گفتمـاني در خوانـدن

در كننـدگان خواسـت تـا متنـي را چنـد بـار بخواننـد. مشـاركت پژوهشگر از مشـاركت  كننـدگان
مي پژوهش در اولين خوانش، آنجا كه به جمله هـاي انـداز رسـيدند كـه در تعـارض بـا چشـم هايي

 هاي ديگر متن داشتند. گفتماني بود، سرعت خواندن كمتري نسبت به قسمت
و كانــادا»2مــاوراي كتــاب«پژوهشــيوهگــر متشــكل از پژوهشــگراني از انگلســتان، آمريكــا
برآمدند كه معناي خواندن را در جامعة معاصر اين سه كشور بررسي كنند. به ايـن منظـور، درصدد

و پركتيس خواندن در ميان توده هاي خواندن را بررسي كردند. هاي مردم را موضوع خود قرار داده
ة پركتيس اجتماعي بود نه يك عمل فردي مثاببههدف از بررسي تودة خوانندگان، بررسي خواندن 

شد قالب پركتيس هرمنوتيك يا تفسيري. اين رهيافت معرفت در شناختي به موضوع خواندن باعث
(فولر آن ).3،2008ها بتوانند به معناي خواندن در ماتريس ارتباطي معاصر بپردازند

و آبو (مجذوب دبسـتاني ) پژوهشي را در ميـان كودكـان پـيش 4،2010دو پژوهشگر مالايي
و اســتفاده از كتـاب را در ميــان گــروه انــد پــركتيسو تــلاش كـرده انــد دادهانجـام  هـاي خوانــدن

و گفت هم شـده اسـت، ردوبـدل گوهايي كه ميان كودكانو سالان نشان دهند. با بررسي تعاملات
و محتواي آن ابزاري براي ارتباط ميان كودكان، بـه چـالش كشـيدن آن ها متوجه شدند كه كتاب

و تخيل است. كود مييكديگر و بـا كان كتاب را به كار گيرنـد تـا تعامـل اجتمـاعي برقـرار كنـد
بي«دوستانشان  آن»5صدا صميميت دهـد كـه خوانـدن فعـاليتي ها نشان مـي ايجاد كنند. يافتة ديگر

مي اصلي»7محبت«و»6تفريح«است كه   دهند. ترين ابعاد آن را تشكيل
مثابـة خوانـدنِ بـرخط بـه«نامـة خـود بـا عنـوان ي، در پايـان فنلاند)، پژوهشگر 2012(8كيلي

و فردي آمـوزان راهنمـايي هـاي خوانـدن در ميـان دانـش، به بررسـي پـركتيس»پركتيس اجتماعي
هنگام استفاده از اينترنت براي حل تكاليف كلاسي پرداخت. يكي از اهداف اين پـژوهش روشـن 

آمـوزان را هنگـامو دانـش در ميـان دانـش ساختن اين موضوع است كه چگونگي برسـاخت معنـا 
دهـد كـه ربـط هـاي ايـن پـژوهش نشـان مـي خواندن در متون اينترنتي آشكار كنـد. يكـي از يافتـه 

عـلاوه، خوانـدنِ مشـاركتيِ آمـوزان اهميـت دارد. بـه اطلاعات بيش از اعتبار اطلاعات براي دانـش 
و پردازش محتو برخط، فراتر از گردآوري محض داده ا اتفاق اصلي در اين رخداد است. ها است

1. Millis 2. Beyond the Book 3. Fuller 4. Majzub & Abu 
5. quiet intimacy 6. fun 7. love 8. Kiili 
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و پركتيس خوانـدن مربـوط بـه خوانـدن يـك يـا مربوطهاي اي از پژوهشدسته به گفتمان
كننـد نشـان دهنـد چگونـه هـا تـلاش مـي شود. اين پژوهش هاي خاصمي چند اثر خاص در دوره

1اينـوود-نواز زمـان خـود اسـت. بـراي نمونـه، سـوروي متـأثر مثابـة پـركتيس اجتمـاعي خواندن به

اثـر سـوفكلس آنتيگونـه)، پژوهشگر مذاهب يونان باسـتان، در پژوهشـي دربـارة خوانـدن 1989(
و نيـز شـيوة انسـان عنـوان بـه هـاي مـا فـرض دهد كه چگونه پيش نشان مي هـايي در دوران مـدرن،

شـود مفـاهيمي خواندن تنگاتنگ ما كه متفاوت از نحوة خوانـدن در آن دوران اسـت، باعـث مـي 
 نشين از متن دريافت كنيم. ار متفاوت از يك يوناني باستانبسي

ي گفتمــاني تــلاش كــرديروبــا» ادبيــات ســتيزنده«در پژوهشــي بــا عنــوان)1396( احمــدي
گفتمـان انـد شدهر منتششمسي 1350و 1340هاي كند با تحليل پنج رمان برگزيده كه در دهه مي

و نحوه برآمـدن آن گفتمـان را نشـان  و شيوة خوانده شدن ادبيات سياسي داستان سياسي در ايران
هـاي نوسـازي دولـت چگونـه سياسـت جملهازدهد كه عوامل اجتماعي مختلف دهد. او نشان مي
او منجر به شكل گيـري طبقـة عامـل را شـكلنيتـر مهمگيري ادبيات سياسي در ايران شده است.

ميمت و افزايش تقاضا براي كتاب كه وسط و سـپس در خوانـدن در پاورقيتينهادرداند خـواني
. كنديمداستان سياسي نمود پيدا 

(روش پژوهش)  روايت پژوهش
چهارچوب روشي اين پژوهش تحليل انتقادي گفتمان فـركلاف اسـت. انتخـاب ايـن چهـارچوب

تمايـل بـه موضـع انتقـادي داشـت. از سـوي از يك سو به اين دليل اسـت كـه پژوهشـگر از ابتـدا 
سـازي بيشـتري داشـت. ايـن نـوع هـا قابليـت عمليـاتي ديگر، اين رويكرد در نسبت با سـاير روش 

الگـوي يـك بـا پنهــان در مـتن، هاي ايدئولوژي كشــف طريقاز اســت درصدد گفتمان تحليل
 مـتن زبـاني هـاي ويژگـي فهـم بـه ابتـدا اجتمـاعي، كـردارو گفتماني كردار متن، يعنياي لايه سه

ســـپس،. اســـت بيـانيواي رابطـه تجربـي، هـاي ويژگـي چـه حـاوي متن، كند تحليلو بپردازد
 بــارا اجتمــاعي هــاي كــردار پــس از آن،و كنــد كشــــفرا مــتندر منــدرج گفتمــاني هــاي نظـم 

و اجتمـاعي هـاي نظريـه سايرو شده كشف گفتماني هاي نظم از اين اســتفاده (شـقاقي تبيـين كنـد
ص. 1392فدائي،  و هدف هريـك نشـان داده شـده اسـت..)21، در شكل زير، رابطة اين سه لايه

و پـركتيس در اين پژوهش، تمركز اصلي بر دو لاية مياني يعني ويژگـي  هـاي گفتمـاني هـاي مـتن
 در اين پژوهش به شرح زير است: كاررفتهبهاست. اصطلاحات كليدي 

1. Sourvinou-Inwood (1945-2007) 
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و كـاربرد آن دارد. گفتمـان گفتمان: اصطلاح گفتمان اشـاره بـه ديـدگاه خاصـي بـه زبـان
(فـركلاف، عنصري از حيات اجتماعي است كه با ديگر عناصر آن درهم ص. 2003 تنيـده اسـت ،

و ...) اسـت..)3-4 (مادي، اجتمـاعي، روانـي گفتمان طريقي معين براي بازنمايي بخشي از جهان
هـاي ديگـري از مـردم كننده وجود دارند كه توسط گروه گزين يا تكميلهاي جاي گفتمان معمولاً

اينكـه چگونـه رخـداد برحسـب هـا شـوند. گفتمـان هاي اجتماعي متفاوت استفاده مـي در موقعيت
مي اجتماعي را بازنمايي مي پذيرنـد، چگونـه رخـدادهاي كنند يا مـي كنند، چگونه چيزي را استثنا

و انضمامي را بازنما و مكـان رخـدادهايميي انتزاعي و زمـان و چگونه كنشگران اجتمـاعي كنند،
(فركلاف،يمرا بازنمايي  ص. 2003 كنند متفاوت هستند ،17.(
اي هسـتند كـه شده ها آن دسته از حقايق بديهي انگاشته فرض ها يا پيش انگاره بن:1انگاره بن

(فركلاف، در متن ناگفته مانده ص. 2003 اند ولي وجود ضمني دارند ،55.(
در دال: ــه ــتند ك ــي هس ــا حقيق ــي ي ــايي انتزاع و نماده ــارات ــاهيم، عب ــخاص، مف دال اش
مي چهارچوب و مصداقي كـه يـك دال بـر هاي گفتماني خاص بر معاني خاص دلالت كنند. معنا

(مقـدمي، كند مدلول ناميده مـي آن دلالت مي ص. 1390شـود  ممتـازي نشـانة مركـزي ). دال99،
 دال بـا شـان رابطـهازرا خـود معنـاي هـا نشانه ساير شوند؛مي منظمآن حولها نشانه سايركه است
.كنندمي اخذ

)1389 فيليپس،و يورگنسن( فركلافيبعدسهيانتقاد گفتمانليتحليالگو.1شكل

1. postulate  

هاي اجتماعيپركتيس
و تحليــل اجتمــاعي آن در ســايه شــرح پــركتيس گفتمــاني

مي-هاي اجتماعيپركتيس  شود.فرهنگي كه متن در آن توليد

هاي گفتمانيپركتيس
و مصرف متن توزيعفرايندهاي توليد،

متن
 هاي زباني متنويژگي
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و شيوه ها، عرف ها، رويه روش كردار: و بـه هاي سامان هاي عمل، شيوه ها، قواعد كـارگيري دهـي
و ابزارها در يك زمينة خاص كه  ها از يـك سـو رفتارهـا يرش همگاني است. كردارپذ موردفضا

ميو كنش و از ديگر سو موجب تمايز آن زمينه از ديگـر زمينـه ها را سامان در هـا مـي دهند شـود.
 شود. برخي متون به كردار يا آداب ترجمه مي

 عنوان منبعِ شناسايي متون مبنا قرار گرفتند: براي انجام اين پژوهش، دو كتاب به
مطبوعـات روايـتبه كتابخانهو كتاب اعلانو اخبار.)1395( مسعود نژاد، كوهستاني�

.كتاب خانه: تهران. شمسي 1285-1304

 شــامل:كتابــداريو كتابخانــه كتــاب، نامــة مقالــه.)1361( مركــز خــدمات كتابــداري�
. 1358تا 1330 سالاز هايي مقاله مشخصات

در علاوه، كليدواژه به هاي اطلاعاتي فارسـي از جملـه كتابخانـة ملـي، پايگاههاي مرتبط با موضوع
و ... جســت از طــور ويــژه بــه آرشــيو روزنامــة اطلاعــات نيــز بــه1وجــو شــد. نــورمگز عنــوان يكــي

و مـتن كامـل هاي پرمخاطب جست روزنامه وجو شـد. در نهايـت، فهرسـتي از اسـناد مـرتبط مهيـا
 ) در مـتن) بـراي كدگـذاري راحـت 425منابع تهيـه شـد. ، تمـام MAXQDA 2018افـزار نـرم تـر

و بــه نـرم wordمسـتندات در قالــب فايـل افــزار سـپرده شــد. هـر ســند بـا يــك شناســة تايــپ شـد
دو گذاري شد. درصـورتي دهندة تاريخ انتشار سند است نام رقمي كه نشان شش كـه تـاريخ انتشـار

 سند دقيقاً يكسان بود، دو رقم براي تمايز دو سند به كد سند افزوده شد. 
حد در دور اول، همة منابع تمام و هر سند اقل يكو حداكثر سه كـد دريافـت خواني شدند

گذاري شد. سپس، اسنادي كه زيـر گفتمـان كرد. بعد از اتمام اين مرحله هر كد، يك گفتمان نام
( كدگذاري شده» بحران مطالعه« متن). در مرحلـة دوم كدگـذاري، مفـاهيم45بودند، جدا شدند

(شكل هر سند مطابق با چهارچوب طراحي گفتمـاني قـرار گرفـت ) در يك يا چنـد عنصـر2 شده
شده در هر عنصـر گفتمـاني ). در سومين مرحله از كدگذاري مفاهيم مشابه گنجاندهمتن پاره 433(

و نام دسته هـاي رفت كه براي توصـيف تمـام مؤلفـه گذاري شدند. كدگذاري تا جايي پيش بندي
و پژوهشگر توانست به رابطه هـاي ميـان داده اي منطقـ گفتماني منتخب، دادة كافي گردآوري شد

 دست پيدا كند.

 كتـاب، خواني، قرائت، كتابخانه، كتاب خواندن، مطالعه، اند از: وجوشده عبارت هاي جست . نمونه كليدواژه1
 خواني، شعرخواني صامت بلندخواني، خواني، تندخواني، داستان خواني، روزنامه خواننده،
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 . چهارچوب كدگذاري متون در مرحلة دوم2شكل

 ها: توصيف گفتمان بحران مطالعه يافته
و نحـوة مفصـل بنـدي ايـن اجـزا مشـخص شـود. براي توصيف گفتمان لازم است اجزاي گفتمان

)6-1تا1-1هاي(پرسش
بن انگاره: بن اس اين گفتمان بر اين بـا ». كتـاب بخواننـد بايدهمة مردم«ت كه انگاره استوار

و دست هم دادهبه اين حال، عواملي دست (سـند» كتاب در ايران گرفتـار بحـران شـده اسـت.«اند
مي ). ازاين13490903 آن رو، تلاش و هـم مسـببان كند با بيان اين عوامل هم بحران را نشان دهـد

و احياناً راه ازحل را بشناساند بـه» همـة مـردم«اين وضعيت پيشنهاد دهد. گـاهي هايي براي خروج
يـا» همـة افـراد باسـواد«شـود: تر كه عموماً امكان خواندن را دارند تعـديل مـي هاي كوچك گروه

و دانشجويان همة دانش« با اين حال، در نگـاه ايـن گفتمـان، خوانـدن بايـد نـوعي عمـل ». آموزان
دهـد، يـا بـودن رخ نمـي س، چون اين فراگيـر فراگير در سطح وسيعي از جمعيت باشد. بر اين اسا

بـه كـار» بحـران مطالعـه«آورنـد تعبيـر حتي بالعكس، جمعيت بسيار كمـي بـه خوانـدن روي مـي 
به مي بن رود. رونـق بـازار نشـر بـه«انگاره نيز پذيرفتـه شـده اسـت كـه علاوه، در اين گفتمان، اين
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بن» انجامد رونق خواندن در ميان مردم مي هـاي ايـن گفتمـان ره است كه اغلب توصيهانگاو همين
(و در بخش توصيه را سامان مي به دهد و دستورها مي ها پـردازيم). فراينـد اسـتدلالي تفصيل به آن

گونه است كه اين گفتمان بدون پرداختن به جزئيـات زيـاد، شود به اين كه در اين گفتمان طي مي
مي به ميك طور عام دربارة وضعيت مطالعه مردم صحبت و تلاش كند ضمن تشريح وضـعيت بـا ند

و  و آمار نشر نشان دهد بحران كتاب در كشور به وقـوع پيوسـته اسـت توسل به آمار ميزان مطالعه
 هايي مبني بر گذر از اين بحران ارائه كند. از رهگذر اين فرايند استدلالي توصيه

مـ» بحـران كتـاب«اين گفتمان پيرامـون دال مركـزي ها: دال و بقيـة داليسـامان هـا گيـرد
و استدلال پيرامون اين دال چيده مي آن شوند كه در تمام توصيفات رود. مـي هـا پـيش ها با اتكا به

و گروه دال ديگـر اسـاس ايـن13ها، علاوه بر دال مركزي يادشده، بندي دال بر اساس كدگذاري
 عـدم«،»آمـار»،»كتـاب بـازار«،»تيراژ«،»كتاب قيمت«اند از: دهند كه عبارت گفتمان را شكل مي

،»كاغـذ قيمـت«،»مطالعـه ميزان«،»كشورها ديگربا مقايسه«،»مطالعهبه عادت»،»كتاباز استقبال
 ». كتاب مميزي»،»مردم معيشت»،»كتاب توزيع»،»خوب كتاب«،»ناشرانو مؤلفان تشويق«

و» تيراژ« آني مردم دو دالي هستند كه عمدتاً بحـث»ميزان مطالعه«كتاب هـا هـا بـا اتكـا بـه
و مطالعـة مـردم كـم شود. اغلب نشانه آغاز مي ها مبني بر اين است كـه تيـراژ كتـاب پـايين اسـت

و ميـزان مطالعـه تكيـه مـي  و گـاه بـه است. بـراي اثبـات ايـن دو گـزاره، گـاه بـه آمـار نشـر شـود
و آمار نشر. علاوه بر اين، مقايسه بـا كشـورهاي ديگـر نيـز مبنـايي بـراي مقايسه هاي آمار جمعيت

 دهد. فرايندهاي استدلالي در اين گفتمان به دست مي
به در بحث پيرامون كشف عوامل، به اي، دوگانـه»بازار كتاب«دليل تكية عمدة اين گفتمان

از حول قيمت كتاب شكل مي هاي جدال گفتماني براي تثبيـت خـود محل گيرد. اين دوگانه يكي
و در  است. گروهي باور دارند كتاب گران اسـت. گروهـي نيـز بـاور دارنـد كتـاب گـران نيسـت

كـه اغلـب ناشـران» گران بودن كتـاب«داران نسبت با ديگر كالاها به نسبت ارزان نيز است. طرف
و غلبه نيز با اين گـروه اسـت، پيشـنهادهايي از  كننـد: دولـت ايـن دسـت ارائـه مـي تجاري هستند،

هـاي عنوان باني امر فرهنگ در كشور از طريق ارزان كردن كاغذ، خريد عمـده بـراي كتابخانـه به
و بهبود فرايند مميزي از آن و تقبل توزيع كتاب (در تحليـل توصـيه عمومي هـا هـا حمايـت كنـد.

مي دقيق كه عمومـاً تركيبـي»ن بودن كتابارزا«داران پردازيم). در مقابل، طرف تر به اين موضوع
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و كمبـود كتـاب از ناشران فرهنگي يا فعالان فرهنگي هستند خراب بودن وضعيت معيشـتي مـردم
كننـد كـه در نسـبت بـا كتـاب، معيشـت مـردم كنند. ايـن گـروه اسـتدلال مـي خوب را عنوان مي

مي اولويت آن هاي ديگري را ايجاب كتـاب دارنـد عمـلاً هايي كه تمايل به خريـد كند. همچنين،
 كنند كه بيرزد. كمتر كتابي در بازار پيدا مي

اي كـه ايـن گفتمـان بـه ترين استعاره هاي خواندن، مهم مانند بسياري از گفتمانها: استعاره
به«كار گرفته است استعارة  اسـت: خـوردن دارو يـا غـذا. در ايـن اسـتعاره،» مثابة خوردن خواندن
ميعمل خواندن به خوردن  و خواندني تشبيه ها بـه خـوراك، غـذا يـا دارو. فراينـد اسـتدلالي شود

شـود. متكي بر اين اسـتعاره بـه ايـن صـورت اسـت كـه ميـان دو نـوع خوانـدني تمـايز ايجـاد مـي 
و  و موجـب سـلامت و نشـاط جسـم، خواندني خوب، مانند غـذا/داروي خـوب موجـب سـلامت

ديـدن جسـم/داروي ناسالم كـه موجـب آسـيب نشاط ذهن/روح است. خواندني بد كه مانند غذا
زند. همچنين جامعه يا فرد ناسـالم كسـي اسـت كـه يـا چيـزي است، به ذهن/روح افراد آسيب مي

مي نمي هاي اين استعاره قـرار دادن يـك شـخصدر ترين ويژگي خواند. يكي از مهم خواند يا كم
فردي بايد باشد كه هميشـه مراقـب مقام تشخيص غذا/داروي سالم از ناسالم است، به اين ترتيب، 

و از خوراك او اصطلاحاً دروازه كند. اين اسـتعاره يكـي از ابزارهـاي باني خوراك خواننده است
دهـد عمـلاً صـدور مجـوز بان مـي تنظيم قدرت است كه با مشخص كردن جايگاهي كه به دروازه

نده به چـه گروهـي تعلـق دارد، سپارد. برحسب اينكه گوينده يا نويس خواندن/نخواندن را به او مي
و به اين ترتيـب بتوانـد خواننـده كند نقش دروازه تلاش مي باني را به گروه خودي تخصيص دهد

و امرونهي كنـد. غيـر از ايـن اسـتعاره را در موقعيت  موجـود«هـاي هاي مختلف مخاطب قرار دهد
و»دريـا«،»نهضـت«،»دارايـيو ثروت گوهر،«،»بخش حياتيا جانمند نيـز كاربردهـاي» آتـش«،

 محدودتري در اين گفتمان دارند. 
هـا در ايـن گفتمـان كتـاب بنـدي خوانـدني طبقـه تـرين نظـام : مهـم بنـدي هاي طبقه نظام

خوب/كتاب بد است. در يك معنا، كتاب خوب هر كتابي است كه قابليت رسـيدن بـه تيـراژ بـالا 
مانـد. سـودمندي هميشـه ناگفتـه بـاقي مـي باشـد. معنـاي» سودمند«را داشته باشد مشروط به اينكه 
و بــراي آن انــواع مفصــلي ارائــه مــي1اغلــب آثــار ســودمند ناداســتان  شــود. عمــدة آثــار هســتند

و شـعر در نظام طبقه» غيرسودمند« و شـعر معاصـر اسـت. وضـعيت رمـان بندي اين گفتمان، رمـان

1. nonfiction 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ub

lij
.ir

 a
t 1

0:
55

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

http://publij.ir/article-1-2153-fa.html


453

تحليل انتقادي گفتمانيه بر چهارچوبتكباواكاوي بحران مطالعه در ايران

و در نتيجـه از نظـرِ تيـراژ معاصر دوگانه است. از يك سو، عمدتاً اين آثار خوانندة بسياري دا رنـد
كننـد هاي متعـددي كـه دريافـت مـي واسطة برچسب براي ناشران سودمند هستند، اما همين آثار به

مي توسط نظام و ادبيات فاخر طرد و بـه هاي مميزي نـوعي سـود ناشـر را در معـرض تهديـد شـوند
و در زمرة قرار مي مي»غيرسودمند«دهند از هرآنچـه در حيطـة ادبيـات قـرار گيرند. تقريبـاً ها قرار

و در زمـرة آثـار مي گيرد، فقط ادبيات كهن است كه مورد تأييد همة بازيگران اين گفتمان اسـت
مي سودمند قرار مي كند همة مردم را در قالب اصـطلاحاتي نظيـر گيرد. اگرچه اين گفتمان تلاش

زمرة خواننـدگان بـه حسـاب آورد،در» تودة مردم«يا» ملت«،»هر ايراني«،»خوان جماعت كتاب«
گـذاري ايـن ترين شاخصة خواننده، مشتري بـودن او اسـت. سـرمايه اش مهم بندي اما در نظام طبقه

و امكان خريـد كتـاب دارد، گفتمان نيز روي مشتريان است. به همين دليل، هر آن كس كه سواد
و غيـر آن در نظـام طبقـه مـي ناميده» بخوانند كتاب بايدكه كساني«تلويحاً خواننده يا  بنـدي شـود

و تـرين خواننـدگان دانـش شـود. بـه ايـن ترتيـب، مهــم حـذف مـي  آمـوزان، دانشـجويان، معلمــان
و در جايگاه خواننده مخاطب اين گفتمان قرار مي  گيرند. كارمندان هستند

اهـل«و» كـرده تحصـيل«،»جـوان«در ايـن گفتمـان، خواننـده فـردي بازنمايي خواننـده:
مي» لعهمطا به بازنمايي مرورزمان بـا مفهـوم كـودك نيـز عجـين شود. مفهوم جوان در اين گفتمان
و» اي شـدن سـرمايه«و» كـالايي شـدن«شود. اين نگـاه بـه خواننـده همـراه بـا مي دوران كـودكي

را هـاي مسـئوليت نسل جوان كـه بـار گـران«جواني است. در اين گفتمان،  و علمـي بـه فرهنگـي
ــ» دارد دوش «13500830ند(س ــه دارد) ــات» وظيف ــايگزين تفريح ــه را ج و مطالع ــد ــه كن مطالع

و جوانان بدان مشغول هستند. ناسالمي كند كه در جامعه به  وفور وجود دارد

» حـق«يـا» وظيفـه«در اين گفتمان، عمل خواندن در قالب نـوعي بازنمايي عمل خواندن:
رو، عمـل خوانـدن ري اسـت. ازآن ضـرو» كسـب دانـشو رشـد فكـري«شود كـه بـراي تلقي مي

ويژه اوقات فراغت است. چون نحـوة گـذران اوقـات فراغـتبه» گذران وقت«بهترين عمل براي 
نيـز تـا حـدودي بـه رسـميت شـناخته» ذوقـي بـودن عمـل خوانـدن«نوعي عملي اختياري اسـت، 

اسـت» جـدي«شود زيراكه ايـن عمـل ارزش تلقي نمي» خواندن براي سرگرمي«شود اما لزوماً مي
و همچنـين بـه ايـن دليـل كـه تلقـي وقـتو نبايد به گـذراني، عنوان وقت تلف كردن تلقـي شـود

مي» بيهوده«خواندن را به عملي   كند. تبديل
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 گفتمـان ايـن مهـم هـاي بازنمـايياز يكـي بـد كتابو خوب كتاب تمايز بازنمايي كتاب:
 تكميـلرا بـد/خـوب كتـاب منطـقو آميزد درمي كتاب بودن»كالا« مفهومبا بازنمايي اين. است
 هـاي كتـاب رو، ازايـن. شـود مـي خريـده كـه اسـت كالايي گفتمان، ايندر خوب كتاب. كند مي

 محســوب خــوب گفتمــان ايــندر رمــانو تــاريخي منــابع قــديمي، ارزشــمند متــون كلاســيك،
 سـودهي مـانع نتيجـهدرو انتشـار مـانع مميزي نظامكه آنجاستتا بودن خوب اين مرز. شوند مي

 هـمو شـود مـي گرفتـه كـاربه نيز مميزي نهاد سوياز ناشران كنترلو تشويقدر منطق اين. نشود
 سـلبي صـورت بـه هـمو) اسـت ناشـر سـود موجبكه( خوب آثار خريد يعني ايجابي، صورت به

 ترتيـب، بـه ايـن. شودمي بازنمايي) است ناشر ضرر موجبكه(بد آثارداشتن نگهصفدر يعني
 بـراي همچنـين،. گيـرد مـي بد شـكل كتابو خوب كتابسربر سانسور نظامو ناشر ميان توافقي
 ويژگـي تـرين مهـم»آگـاهي كسـب وسيلة« عنوانبه كتاب فروش، افتاز ناشي خطراتاز پرهيز
 ناشـر سـود يـك سـوازكه است خطربي دانش نوعي بازنمايي ايندر مدنظر آگاهي. شودمي آن
سوازو كندمي تضمين را  تضـمين دهـد مـي بهـا تـاريخي آگاهيبهكهرا قدرت كلي منافع يك
 وسـيلة ايـن. شـود مـي پذيرفتـه ميانـه صـورت بـه نيـز»سـرگرمي وسـيلة« قالـبدر كتـاب. كند مي

سواز سرگرمي  سـودآوراو بـراي كـه كنـد مـي ايجـاد ناشر براي سرگرمي بازارازرا سهمي يك
 عمـلو دهـد مـي قـرار قدرت نظام اختياردررا خطربي متون ترويج امكان ديگر سويازو است
.كندمي مقدور نيزرا فرهنگاز خاصي نوع انتقال

را : در اين گفتمان، چندين نهاد در كنار يكديگر عمل مـي نهادها كننـد تـا مفـاهيم يادشـده
و به حداكثر قدرت برسند. اين نهادها عبارت و اتحاديـة ناشـران؛ ادارة اند از: كنترل كرده ناشـران

و  و نوجوانــان كــل نگــارش، نهــاد مميــزي؛ كتابخانــة عمــومي؛ كــانون پــرورش فكــري كودكــان
و نمايشـگاه كتـاب. هاي ترويج كتاب نظير سـال بـين برنامه شوراي كتاب كودك؛ المللـي كتـاب

و اتحاديـة ناشـران آغاز  وگـو كننـدة گفـت شيوة عمل اين نهادها به اين صورت است كـه ناشـران
و سانسـور درباره بحران مطالعه در ايران بودند؛ ادارة كل نگـارش مسـئول تعيـين كتـاب  هـاي بـد

و كتابخانه آن (اقدامات سلبي) و ها بود و نوجـوان  هاي عمومي، كـانون پـرورش فكـري كـودك
و تـرويج آن از طريـق برنامـه شوراي كتاب كودك مسئول خريد كتاب هـاي تـرويج هاي خـوب

(مميزي ايجابي).بو  دند
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در اين گفتمان، يازده سازوكار نظارتي براي تثبيت گفتمان بـه كـار هاي كنترلي: مكانيسم
با گرفته مي از ايران با ساير كشـورها، يـا گـروه» مقايسة«شد. اين گفتمان هـاي اجتمـاعي مختلـف

و سرخوردگي«طريق  ي مختلـف را هـا گـروه» تأسف از وضع موجود«و ابراز» ايجاد حس تحقير
مي مخاطب قرار مي و وضع مطلوبي را ترسيم كرد. وضع مطلوب، ايراني اسـت كـه در آن هـر داد

) و بخواند . به اين ترتيـب، نخريـدن كتـاب يـا به ديگري) تخصيص وظيفهباسواد بايد كتاب بخرد
از وظيفه در موضعي از طردشـدگي قـرار مـي دليل عدم انجام نخواندن كتاب فرد را به طرفـي، داد.

و خوانده نشود) نظامي متشـكل  (براي اينكه هر كتابي خريده و خواندن براي كنترل عمل خريدن
و نخبگان«از  به» برگزيدگان هنگـام تشـويق شكل گرفت كه مسئول تعيين كتاب خوب/بد بودند.

را ترسـيم ايرانيان كه كشوري بافرهنگو اهل مطالعه» مبهم اما افتخارآميزةاستناد به گذشت«نيز با 
و نيز مي و كتـاب»ِ توصـيف رمانتيـك«كند شـود بـا تحريـك خـواني، تـلاش مـي عمـل خوانـدن

در احساسات، فرد در درون گفتمان مقيم شود. سخن موضـع«گويان اين گفتمان، اغلـب خـود را
و مردم را با نـوعي سـرزنش مخاطـب قـرار مـي» پرسشگر برحق دهنـد. از طرفـي، بـراي قرار داده

و ايجـابي هـم زيگراني كه از قدرت نسـبي برخوردارنـد مكانيسـم كنترل با زمـان كـار هـاي سـلبي
(كتابخانه مي ها) بـا وعـدة خريـد تعـداد كـافي از هـر كتـاب خـوب كنند: نهادهاي مميزي ايجابي

و بـه ايـن ترتيـب بـا كـاهش بـار ها امكان تضمين سود ناشران را فراهم مـي براي كتابخانه كردنـد
س بهمسئوليت اقدام (در ادارة كل نگارش)، سـمت صورت خودكار بازار كتـاب را بـه لبي سانسور

و موردنظر نظام قدرت تشويق مي  كردند. منبع مفيد
گيـرد كـه هاي كنترلي، فهرستي از پيشنهادها نيز در گفتمان قـرار مـي براي تكميل مكانيسم

حـل بحـران مطالعـه ايـن يدئال يا مطلـوب ايـن گفتمـان اسـت. ايـن گفتمـان بـراياپشتيبان وضع 
 كند: پيشنهادها را ارائه مي

 نشر؛از حمايت�
 ها؛ كتابخانه توسعهو كتاب كردن پذير دسترس�
 عادت دادن مردم به خواندن كتاب؛�
 كتاب؛ معرفيو خواندن ترويج�
 خوب؛و متناسب كتاب انتشار�

 اقتصادي. موانع رفع�
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بحران مطالعه در ايران، عواملي را كه منجـر بـه ايـن هايي در تبيين اين گفتمان در تكميل استدلال
و مـالي اسـت كـه اند برمي وضعيت شده شمرد. عمدة عوامل مرتبط بـا ناشـران مباحـث اقتصـادي

دهنـدة هدف آن جلب حمايت مالي است. بـرعكس در سـمت خواننـدگان، عمـدة عوامـل نشـان 
 نوعي كوتاهي از سوي مردم است.

و عوامل اجتماعي گيري: پركتيس نتيجه آن بر شكل مؤثرهاي گفتماني  گيري
: در گفتمان بحران مطالعه، خواندن عملي براي كسـب علـمِ معطـوف بـه هاي گفتماني پركتيس

شود. اين تلقي ناشي از آن است كه خطر كمتري براي مروجان ايـن گفتمـان دارد. عمل تلقي مي
و بنيـانبهاز يك سو، علم معطوف به عمل  هـايي عنوان يك ارزش اجتماعي پذيرفتـه شـده اسـت

و مدرسه از آن حمايت مي در نظير دارالفنون كنند. از سوي ديگر، علـم معطـوف بـه عمـل كمتـر
و سانسور يكي از عوامـل كـاهش سـود ناشـران  معرض تيغ مميزي نهادهاي نظارتي است. مميزي

ه عنوان سخن به رجـا در گفتمـان بحـران مطالعـه از ايـدة علـم گويـان اصـلي ايـن گفتمـان اسـت.
و ادبيـات كلاسـيك بـه معطوف به عمل عدول مي عنـوان جـايگزين پيشـنهاد شود، حـوزة تـاريخ

از مي شود. اين امر ناشي از توجه عمـومي دولـت بـه موضـوع دانـش تـاريخي اسـت، دانشـي كـه
ويـژه زنـد. تـاريخ بـه مـي ساله جـا 2500رهگذر آن پهلوي خود را در قامت امتداددهندة پادشاهي 

و حمايت مي شود. توجه به ادبيـات كلاسـيك نيـز بـا همـين رويكـرد تاريخ پيش از اسلام ترويج
و فخـر فرهنگشپذيرفته شده است. يك ايراني بايد علاوه بر قدمت تاريخي به علاقه به  نيز بنـازد

و دريابد كه  بس«كند و ا ». هنر نزد ايرانيان است يـن گفتمـان كتـاب در معنـاي به اين ترتيـب، در
و ترويج مـي  و ادبي پذيرفته شـود. بـه ايـن دليـل اسـت كـه محدود خود يعني متن علمي، تاريخي

و نوجوانـان بـه يكـي از مهـم هم و مـؤثرترين سو با ناشران، كانون پرورش فكري كودكـان تـرين
م ويژه متون كهنِ بازآفريني توليدكنندگان اين نوع از متون به شود. ادبيات معاصـر تـايشده تبديل

 آنجا كه با ژانرهاي مطلوب اين گفتمان در تعارض قرار نگيرد مشكلي ندارد.
(مروجــان و نوجوانــان در كنــار شــوراي كتــاب كــودك كـانون پــرورش فكــري كودكــان

دو هـاي خـوب) بـه كتـاب  بــازوي مهـم تثبيـت ايـن گفتمـان در كنـار ادارة كتــاب وزارت عنـوان
(سد كتاب ميهاي فرهنگ و معيارهاي بد) عمل بهگذار ارزشكنند كننـد اي تنظيم مـي گونهي را

و بد هم دهـي شـود. قـوانيني راستا با موضوعات مطلوب ايـن گفتمـان سـازمان كه خواندني خوب
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كنندة اين رابطه هستند. هرآنچه بـا مفهـوم هاي عمومي نيز تحكيم نظير خريد كتاب براي كتابخانه
در هسته معيارهـاي«و» نظـر نخبگـاني«ايـن گفتمـان در تعـارض باشـد در قالـب اي كتابِ خـوب
مي» علمي به هاي خوب براي كتابخانه شود. از قانون خريد كتاب طرد دليـل جـذابيت هاي عمومي

(يعنـي ناشـران) اسـتقبال مـي اقتصادي براي بخش غالـب سـخن  در گويـان گفتمـان و حتـي شـود
مي مدت به بخشي از مطالبات ناشران طولاني  شود. تبديل

(سـازوكار سـلبي) سامانة قدرتي كه در اين گفتمان شكل گرفته است تركيبي از نهاد مميزي
ــودكو  ــاب ك ــوراي كت ــان؛ ش و نوجوان ــان ــري كودك ــرورش فك ــانون پ (ك ــروج ــاي م و نهاده

به كتابخانه هم هاي عمومي و عنوان سازوكارهاي ايجابي)، داستان با ناشران، موضـوع گرانـي كاغـذ
ميكت و از طريـق اب را پيش بـه كاغـذ مورداسـتفاده بـراي توليـد كتـاب» تخصـيص يارانـه«كشند

آن خوب، عملاً حاشية سود ناشران را بالا مي و و ها را تشويق مـي برند كننـد كـه بخشـي از حاميـان
مي سخن مي گويان اين گفتمان شوند. ناشراني كه اين امر را پ توانند با هزينة كم كتاب چـا پذيرند

و و بازار مطمئني براي فروش آن داشته باشند. در غير اين صورت، ناچار به تهية كاغـذ گـران كنند
و از خريدهاي عمدة وزارتي كنار رفتن به مي دنبال خريدار شده شوند. جالب اينكه جريـان گذاشته

و توسعة بـازار دسـت متعارض با اين گفتمان از طريق مخالف فروشـانِ كنـارِ خيابـاني موفـق خواني
عنـوان يكـي هاي اقتصادي بـه وپا كنند. با اين توصيف، مكانيسم شوند بازار كتاب خود را دست مي

مي از مهم بي ترين سازوكارهاي اين گفتمان عمل جهت نيست كـه خواننـده در ايـن گفتمـان كنند.
مي» خريدار«صورت به مي بازنمايي و عمل خريدن معادلي براي خواندن به كار  رود. شود

آموز است. خواننده كودك اسـت، زيراكـه دانش-خوانندة موردعلاقة اين گفتمان كودك
هـا بسـيار دشـوارآنسالان كساني هسـتند كـه تغييـر اي براي آينده باشد. بزرگ قرار است سرمايه

و ارزش چنداني براي سرمايه تـوان گذاري براي آيندة برساختة قدرت مركزي ندارنـد. نمـي است
و اراده ها آموخت مدرن باشند، چراكه در سنت غرق شده به آن اي بـراي كـار جـدي ندارنـد. اند

مي كودكان به و راحتي تعليم مي» عادت«بينند  كنند. پيدا
ــودك ــداري خوان ك ــدة پن ــاً خوانن ــان دارد. اساس ــن گفتم ــز در اي ــري ني ــده صــورت ديگ ن

تواند كتاب خـوب را از بـد تشـخيص دهـد. بنـابراين، سال هم كودكي بيش نيست. او نمي بزرگ
سـازند هاي بد مـي در قالب نهادهاي مختلف از يك سو سدي در مقابل كتاب» برگزيده«گروهي 

دو از سوي ديگر فهرستي از كتاب ميهاي خوب را و در كنـار آن راهر اختيار او قرار وچـاه دهند
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آموز اسـت، چراكـه خوانـدني مشـروع آموزند. از طرفي ديگر، خواننده دانش خواندن را به او مي
و از فرايند ايـن دانـش  آمـوزي مهندسـان اين گفتمان داراي محتواي علمي معطوف به عمل است

 آينده كشور بيرون خواهند آمد. 
و نهادهـاي متنـاظر آن يعنـي» كتاب«قة گفتمان خواندني موردعلا است. مشروطه با روزنامه

و خواني نوعي كنش روشـن عجين است. روزنامه1ها خانه قرائت و اغلـب اعتراضـي اسـت فكرانـه
و رسـانه دائماً مشروعيت قدرت مركزي را در معـرض پرسـش قـرار مـي  از دهـد. چنـين عمـل اي

ت. از طرفـي، مكانيسـم كنترلـي محتـواي آن بسـيار دشـوار خواه مقبول نيسـ طرف قدرت تماميت
و هـم حيـات روزنامـه چنـدان است: هم روزنامه نگاري خارج از عرصة دولتـي قـوام يافتـه اسـت

و خريداران به آن وابسته به اقتصاد دولتي نيست و در ازاي مبلغي كـم امكـان دسترسـي بـه راحتي
و قيمـت آن باعـث مـي را دارند. در عـوض، كتـاب قابليـت كنتـرل بـالاي  شـود كـه بـازيي دارد،

اقتصادي پيرامون آن پرريسك باشد. اين ريسك بالا توليدكننده را بـه كـاهش ريسـك از طريـق 
(مطلـوبِ قـدرت مركـزي) متمايـل مـي كاهش هزينه كنـد. بنـابراين، انتخـاب ها يا افزايش فروش

و اغراق درب هوشمندانه اين است: سكوت دربارة روزنامه . اگـر چنـد هـاي كتـاب اره ارزشخواني
و ايجادكنندة سرمايه اجتماعي محسـوب مـي دهه قبل روزنامه شـد، همـة خواني عمل متمايزكننده

مي آن ارزش و جملاتي دربارة ارزش ها به كتاب تزريق  خواني تبليغ شد. هاي كتاب شود
اد گيـري گفتمـان: عوامل اجتماعي مؤثر بر شكل و نوسـازي سـاختارهاي نظـامي، اري

مي  توان ريشة گفتمـان بحـران مطالعـه آموزشي در زمان پهلوي دوم به بروز وضعيتي منجر شد كه
و يافت. تحولات جمعيتي، گسترش شهرنشيني، گسـترش نيـروي كـار در حـوزة  را در آن جست

ــوادي،  ــزان باس ــزايش مي ــدمات، اف و خ ــوردن صــنعت ــم خ ــه ه و ب ــنتي ــاعي س ــربندي اجتم قش
و .... از جملـه عـواملي هسـتند كـه گيري طبقة متوس شكل ط جديد، افزايش توليـد ناخـالص ملـي

 گيري تقاضاي بالايي براي خواندن شدند. وار با تقويت يكديگر منجر به شكل صورت سلسه به

مي خانه به مكان قرائت،از مشروطه بعد.1 آن هايي گفته فضايي براي خوانـدن روزنامـهةها ارائ شد كه هدف
و مصلح بود. اين فضاها عمدتاً توسط روزنامه و روشنانها مي اجتماعي و بـاور بـر ايـنندشد فكران ايجاد

و قرائت بود كه روزنامه و ضروري است. بعدها اين معنا قلب شد ةخانه در معنـاي محـل مطالعـ خواني مهم
به هر نوع خواندني به .)1382نژاد،(كوهستاني رفت كار ويژه كتاب
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و تأسـيس كارخانـه هـا در حاشـية شـهرهاي بـزرگ، تقاضـا بـراي توسعة صنعتي در كشـور
و منجر شد جمعيت (معـادل يـك 1335شهرنشين كـه در سـال شهرنشيني را افزايش داد 31سـوم

( درصد) جمعيت كشور را تشكيل مي درصـد) بـديل شـوند.48دادند به نيمـي از جمعيـت ايـران
عنـوان كـارگر مشـغول بـه كـار اغلب مهاجران به شهرها روستايياني بودند كه در بخش صنعت به

و خـدمات مشـغو  و بخش باسـوادتر شـهري در نظـام بروكراسـي عـلاوه، بخـشل شـدند. بـه شده
به قابل عنوان نيروي نظامي در ارتـشِ در حـال بازسـازي مشـغول شـد. ايـن توجهي از افراد باسواد

عنـوان گيري قشر جديدي از طبقة متوسط بـود كـه ضـمن پيگيـري سـواد بـه تحولات زمينة شكل
(امكان ورود به مشاغل با حقوق ثابت)، سبك جديـدي از زنـدگي شـهر  ي را رقـم عامل موفقيت

دليل سطح رفاهي كه اين طبقه به آن دست يافـت، زمـاني از ايشـان نيـز در قالـب اوقـات زدند. به
هاي اين سـبك از زنـدگي تقاضـا عنوان يكي از ويژگي فراغت ايجاد شد. ظهور اوقات فراغت به

و ... را افزايش داد. در زمينة كتاب، مهم مطالبـة ايـن ترين براي كالاي فرهنگي نظير سينما، كتاب
رو، چاپ رمـان رونـق گرفـت. شد. ازاين طبقه متون ادبي بود كه اغلب در قالب ترجمه عرضه مي

هـاي اي بـه آرمـان با اين حال، توليد متون ادبي در اختيـار قشـري قـرار داشـت كـه چنـدان علاقـه 
ا توسعة دولت پهلوي نداشـت. بنـابراين، قـدرت مركـزي بايـد چـاره  ز اي بـراي تهديـد ايـن نـوع

 انديشيد. ادبيات مي
گنجيـد يـا متـون پسـند مـي اكثر متون ادبي توليدشده يا در قالب موصـوف بـه ادبيـات عامـه

به آگاهي مي بخشي كه بخشي از مردم را ويژه كارگران را مخاطب قرار و تغيير جدي در نظـام داد
دادنـد در ابتـدا مـي پسـند را شـكل ها كه بخشي از بدنة اصلي ادبيـات عامـه كرد. پاورقي مطالبه مي
آن ترويج مي در ها وجود داشت. نخست اينكه، ايـن پـاورقي شدند اما دو مشكل دربارة هـا اغلـب

گويـان عنـوان سـخن شدند كه در تعارض بـا منـافع ناشـران كتـاب بـه نشريات غيركتابي منتشر مي
بـي نـوع اول اصلي گفتمان بحران مطالعه بودنـد. دوم اينكـه، پهلـوي مشـكل چنـداني بـا متـون اد 

و انديشي، بـي شد تا اتهام ساده نداشت اما در گفتمان بحران مطالعه بايد كنار گذاشته مي سـليقگي
سطحي بودن به اين گفتمان وارد نباشد. از سوي ديگر، كنار گذاشتن اين نوع ادبيات كه محتواي 

كـرد. خـود همـراه مـي تر جامعه را نيـز بـا داري قشرهاي سنتي ها عاشقانه بود، طرف بسياري از آن
و بازنشر مي  شد. بهترين جايگزين براي اين نوع متون، ادبيات كلاسيك بود كه بازنويسي
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و مشـكل بخش، كـار پيچيـده دربارة متون آگاهي تـر بـود. نخسـت اينكـه، بايـد آگـاهي تـر
 شد. علم معطوف به عمـل ايـن وظيفـه را بـر عهـده اجتماعي با نوع بهتري از آگاهي جايگزين مي

و رمان كه پايه در خيال داشتند، طرد مي را شدند چراكه نمي گرفت. ادبيات توان بـا خيـال جامعـه
(طبق اين ديدگاه) چيز ارزشمندتر همان علم است. آموختن علم مـي  توانـد بـه ساخت. در عوض،

و ادارات كـار هـا، ارتـش، آمـوزش نوسازي جامعه كمك كند. افرادي كه در كارخانه وپـرورش
آنكرد مي هـا كمـك كنـد كـار خـود را بهتـر انجـام ند، بيش از خيال، به علمي نياز داشتند كه به

(توجه به ويژه به علوم مهندسي) تا حـال ادامـه داشـته اسـت. دهند. اين نوع نگاه از زمان دارالفنون
مي اساساً رمان و علـوم انسـاني نيـز چنـدان خواني عملي تحقيرآميز شمرده شد. تحصيل در ادبيات

و مديريت دانش آن سرماية اجتماعي با خود نداشت. مهندسي هـا نيـاز هايي بودنـد كـه كشـور بـه
و قابـل دفـاعي در نسـبت بـه داشت. بنـابراين، خواننـدگانِ علـم معطـوف بـه عمـل جايگـاه ويـژه 

. ها داشتند خوان تخيلي

 منابع
 داسـتاني ادبيـات گفتمـان محتـوايو توليـد شـناختي جامعـه تبيـين: سـتيزنده ادبيات.)1396( اصغر، احمدي

.آگاه: تهران. شمسي پنجاهو چهل هاي دههدر سياسي
و فـدائي،شقاقي  علـم هـاي پـژوهشدرآن كـاربردو انتقـادي گفتمـان تحليـل.)1392( غلامرضـا، مهدي؛

.5-26)،1(47، دانشگاهي رساني اطلاعو كتابداري تحقيقات. رساني اطلاع
و افشين جهانديده، مترجمان). تهران زندان تولد: تنبيهو مراقبت). 1378( ميشل، فوكو .ني:(نيكو سرخوش
.مركز: تهران. كتاب). 1380( فريد سيد، قاسمي

( نژاد، كوهستاني و شمسي 1311هاي ايران: از آغاز تا سال خانه قرائت). 1382مسعود . تهران: مركز مطالعات
 ها. تحقيقات رسانه

. شمسـي 1304-1285مطبوعـات روايـتبه كتابخانهو كتاب اعلانو اخبار.)1395( مسعود نژاد، كوهستاني
.كتاب خانه: تهران

 سـالاز هـايي مقاله مشخصات كتابداري: شاملو كتابخانه كتاب، نامة مقاله.)1361( مركز خدمات كتابداري
 تهران..1358تا 1330

.سوم هزارة: تهران(فتاح محمدي، مترجم). گفتمان). 1388(سارا، ميلز
م و فيليپس،.يورگنسن، (ل، .ني: تهران(هادي جليلي، مترجم). گفتمان تحليلدر روشو نظريه). 1389.
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 مهر12. اطلاعات روزنامة. يابد افزايشها كتابخانه كار ساعات) 1350( كاظمر اكبرزادگان،/ 13500712

1350) ) روزنامه بريدة.
 آبان30 يكشنبه. اطلاعات روزنامة. دهيم آشتي كتاببارا جامعه) 1350( خوانندگان نوشتة/ 13500830

.10.ص. 13652 شمارة. 1350
) وتربيت تعليم( وپرورش آموزش خواندن آموزشو كتاب سـال جهاني)1350(، ليلي)آهي( ايمن/ 13501200

.321-324.صص. 129 شمارة. 1350 اسفند
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 مرداد1 يكشنبه. اطلاعات روزنامة. كرد پيداحل راه بايد خوان كتابو كتاب براي) 1351(نابي/ 13510501
.4.ص. 13855 شمارة. 1351

.ص. 13859 شمارة. 1351 مرداد5 پنجشنبه. اطلاعات روزنامة. كتاب سال: سرمقاله) 1351(نابي/ 13510505
6.

و هنر وزير) 1351( مهرداد پهلبد،/ 13511101  روزنامة. است يافته راه روستاها دورترينبه كتاب:فرهنگ
.25.ص. 14007 شمارة. 1351 بهمن اول يكشنبه. اطلاعات

(1352 فروردين6 اطلاعات روزنامة. ساليك محصول كتاب 3700) 1352( نامبي/ 13520106  بريدة.
) روزنامه

 چاپ ميليون37 تيراژبا داستان هزار13: ايراندر اخير سال50طي) 1352( اميرشاپور شاهين،/ 13520226
(1352 ارديبهشت26 اطلاعات روزنامة. شده ) روزنامه بريدة.

6 يكشنبه. اطلاعات روزنامة. ندارد ضرورت كتاب مميزي) 1352( فروشان كتابو ناشران ميزگرد/ 13520306
.14.ص. 14109 شمارة. 1352 خرداد

(1352 آبان8. اطلاعات روزنامة. كتاب رونقبي بازاردراي غرفه) 1352(نابي/ 13520808 ) روزنامه بريدة.
(1352 آبان19 اطلاعات روزنامة. خوانندمي كتاب كمتر دارها پول) 1352( بيژن نفيسي،/ 13520819  بريدة.

) روزنامه
 شمارة. 1352 آبان29 شنبهسه. اطلاعات روزنامة!. رونقبي متاع: كتاب. سرمقاله) 1352(نابي/ 13520829

.2.ص. 14259
13520915-02) . 1352آذر15اند. روزنامة اطلاعات. پنجشنبه كتابخانه فاقد مدارس ) بيشتر1352/ ايمن، ليلي

ص. 14273شمارة .19.
. 14359 شمارة. 1352 اسفند28 شنبهسه. اطلاعات روزنامة. روز 360 براي كتاب) 1352(نابي/ 13521228

.10.ص
 شمارة. 1353 آبان30 پنجشنبه. اطلاعات روزنامة. كتاب رونقبي هفتة: روز عكس) 1353(نابي/ 13530830

.9.ص. 14565
 شمارة. 1354 خرداد1 پنجشنبه. اطلاعات روزنامة. فردا سازِ جامعه كتاب) 1354( حسن شهباز،/ 13540301

.25.ص. 14713
 انتشارات� كاشيچي محمودبا گفتگو: قرض دنيايكو كتاب دريايك) 1354( ناصر باباشاهي،/ 13540506
(1354 مرداد6. اطلاعات روزنامة. گوتنبرگ ) روزنامه بريده.

 روزنامة. است زياد خيلي شهرستاني خوانندگان براي ها، كتاب قيمت) 1354( شاهين جوهري،/ 13540519
(1354 مرداد19 اطلاعات ) روزنامه بريدة.
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3شماره26دوره1399 پاييز

. ناشران اتحادية رئيس: اقبال جوادبا گفتگو مهرندبي كتاببههم نشريات) 1354( ناصر باباشاهي،/ 13540617
(1354 شهريور17 اطلاعات روزنامة ) روزنامه بريدة.

 يكشنبه اطلاعات روزنامة. اندازندمي يكديگر گردنبهرا گناه همه: كتاب ركوددر) 1354(نابي/ 13540630
.24.ص. 14815 شمارة. 1354 شهريور 30

. 1354 مهر7 اطلاعات روزنامة. داريم سينمارو ولي نداريم خوان كتاب چرا) 1354( اسداالله نوعي،/ 13540707
) روزنامه بريدة(

 آبان18 اطلاعات روزنامة. بداند خود فريضةرا خواندن كتاب بايد باسواد طبقة) 1354(نابي/ 13540818
1354) ) روزنامه بريدة.

. 1354 آبان19 دوشنبه. اطلاعات روزنامة. بركتاب اخلاصسراز الحمدي) 1354( جواد مجابي،/ 13540819
.19.ص. 14856 شمارة

24 اطلاعات روزنامة. است كتاب محتاج فرهنگي رشدو صحيح آموزش) 1354( ناصر باباشاهي،/ 13540824
(1354 آبان ) روزنامه بريدة.

(1354دي15 اطلاعات روزنامة خوانند؟ نمي كتاب دانشجويانو استادان چرا) 1354(نابي/ 13541015  بريدة.
) روزنامه

 شنبهسه. اطلاعات روزنامة. است لازم خواني كتاب براي عمومي بسيج) 1354( اميرعباس هويدا،/ 13541216
.3.ص. 14952 شمارة. 1354 اسفند 16

. 1355 فروردين18 اطلاعات روزنامة. است گران خيلي كتاب ما، شهردر) 1355( منوچهر نيازي،/ 13550118
) روزنامه بريدة(

1 چهارشنبه اطلاعات روزنامة گريزانند؟ كتابازها كرده تحصيل چرا) 1355( يوسف ايزدي،/ 13550201
.8.ص. 14989 شمارة. 2535 ارديبهشت

 روزنامة. كتاب قيمتجز شودمي مبارزه زمينههردرها قيمت افزايشبا) 1355( بيژن بيدآباد،/ 13550222
(1355 ارديبهشت22 اطلاعات ) روزنامه بريدة.

 مرداد14 پنجشنبه. اطلاعات روزنامة. فرنگي گوجه فايدةو كتاب ضرورت) 1355( جواد مجابي،/ 13550514
.25.ص. 15079 شمارة. 2535

. خوانند؟مي نوشتهو كتابكم خيلي مردم ايراندر چرا) 1355( سيدمحمدعلي زاده، جمال/ 13550715
. 1355 ارديبهشت22 اطلاعات روزنامة.10.ص. 15130 شمارة. 2535 مهر15 پنجشنبه اطلاعات روزنامة

) روزنامه بريدة(
 شاهنشاهي 2535 آبان18 شنبهسه،60 جلسة،24 دورة ملي، شوراي مجلس مذاكرات مشروح/ 13550818

.61ص.) خورشيدي 1355(
ص342 شمارة. 1355 اسفند. يغما. مطالعه ثانيه بيست)1355( اقـبال يغمائي،/ 13551200 ..753.
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 بريدة(5.ص. 2535 اسفند9 اطلاعات روزنامة! شده فروشي كتاب فروشي مشروب) 1355(نابي/ 13551209
) روزنامه

 اسفند26 پنجشنبه. اطلاعات روزنامة نيست؟ خوان كتاب ايراندر چرا) 1355( اسمعيل بياني،/ 13551226
.25.ص. 15264 شمارة. 2535

(2535 اسفند28 اطلاعات روزنامة!شد منتشر كمتري هاي كتاب)1355( نامبي/ 13551228 ) روزنامه بريدة.
 آبان24 شنبهسه. اطلاعات روزنامة. ندارد خريداركه متاعي كتاب،) 1356( محمدحسين حاتمي،/ 13560824

.6.ص. 15464 شمارة. 2536
 شمارة. 2536 آبان29 يكشنبه. اطلاعات روزنامة. كتاباز دفاع) 1356( اكبر علي كسمايي،/ 13560829

.6.ص. 15468
 شمارة. 2536 آذر5 شنبه. اطلاعات روزنامة.»كتاب هفتة«وها خانم) 1356( مريم ساوجي،/ 13560905

.20.ص. 15472
 شـمارة. 2536 آذر12 شـنبه. كتـاب هفتـة برگـزاري در باب ملاحظاتي.)1356( مهرانگيز كريمي،/ 13560912

.7.ص. 14477

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ub

lij
.ir

 a
t 1

0:
55

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

http://publij.ir/article-1-2153-fa.html

